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 چکیده

 

از دیرباز مقوله تقیه در مباحث فقهي و قواعد فقهي مورد بحث و بررسي فقهای متقدم و متأخر قرار گرفته و با مداقّه در ابعاد 

تقیه به عنوان راهکاری عقلاني و مستند به کتاب و سنت و ابزاری حفاظتي مختلف آن، وجوه متنوعي از این مفهوم تبیین شده است. 

در مواجهه با تهدیدها و خطرات مخالفین، همواره مورد استفاده و التزام واقع شده است. از آنجایي که تقیه عمدتاً به شکل عمل 

 قیه واجب که یکي از مهمترین اقسام آن محسوبمي کند، قابلیت اتصاف به هر پنج قسم احکام تکلیفي را داراست؛ ت   نمود پیدا

نوشتار  این .تحدید و ترسیم مي باشد قابل ضروری امور در تقیه و مداراتي تقیه مذهب، مي شود، در سه بخش تقیه برای حفظ

اشته و ه ددر هر سه موضع، دلالت بر وجوب تقی وارده یاتروادرصدد تبیین ادله نقلي وجوب تقیه در مواضع مذکور مي باشد که 

     الزام به التزام عملي به تقیه از آنها مستفاد است.       
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 . مقدمه1

در طول تاریخ، تعدد و تنوع تهدیدها و خطرات در زندگي بشر و میل ذاتي و فطری به حفظ بقاء، وی را بر آن داشته تا به طرق 

خود را از مهلکه ها نجات داده و امنیت خود را تأمین کند؛ از جمله این ابزارهای امنیتي پرکاربرد، مي توان به تقیه اشاره مختلف 

نمود که به انحاء گوناگون به کار گرفته شده است. ادیان و مذاهب مختلف نیز که همواره با دشمناني مواجه بودند، التزام به تقیه را 

قلاني برای حفظ عقاید و نیروهای خود، بکار بسته اند؛ در این بین، پیروان مذهب تشیع به جهت استیلای به عنوان راهکاری ع

شرایط خفقان آلود، رویکرد تقیه ای را بیشتر مورد توجه قرار داده و التزام به تقیه در قول و عمل، موجبات اتصاف به تقیه ای بودن 

 ده است.این مذهب را بیش از سایر مذاهب فراهم نمو

البته هر دین و آییني اعم از توحیدی و الحادی برای پیروان خود مجموعه قوانیني را در قالب باید و نبایدهایي به صورت دستورات 

التزامي بیان داشته است. بدیهي است رهروان راستین هر مسلکي با تبعیت از آیین خود درپي سعادت اند؛ دین اسلام و بالأخص 

تعالیم کتاب و سیره اهل بیت )ع( بر جان و مال و عِرض مسلمین اهمیت و جایگاه خاصي قائل شده است.  مذهب تشیع براساس

این ارزش بخشي به گونه ای است که درصورت اظهار عقیده، اگر منافع جاني و مالي و حتي آبروی مسلماني به خطر افتد، به حکم 

 از کيی دارای شرعي نظر از مکلف شخص ناحیه از صادره عمل هر که آنجایي اضطرار، امر به منع بیان عقائد تعلق گرفته است. از

 .قیه واجب هستیممواضع ت تبیین مقام در نوشتار این در و نبوده مستثني امر این از نیز ای تقیه عمل، است تکلیفي گانهپنج هایعنوان

  . مفاهیم 2

 .و همچنین احکام تکلیفي بپردازیم اصطلاح و لغت در تقیه مفهوم به است لازم، بحث به مبسوط پرداخت از قبل

 . مفهوم شناسی تقیه  2-1 

نیز واژه تقیه  ای( عده238 - 239 صص،5ق، ج1410فراهیدی، داند. )مي« تحفظ و جلوگیری»مفهوم تقیه را  صاحب کتاب العین 

، 15، ج،  بي تامنظور )ابن اندمـعنای بـرحذر کردن دانستهاند و آن را بـه ذکر کرده« إتّقي، یتّقي»برای فعلِ  مزید ثلاثي را مصدرِ 

 و وقاه الله تعالي : أی» نویسد : ( حمیری نیز در شمس العلوم تقیه را از ریشه وقي دانسته و در این خصوص مي401 – 402صص

 (257 ص،11ق، ج1420)حمیری، « وی حفظ و منع را در معنای آن ذکر نموده است.« حفظه و منعه 

شود که لغویون اختلاف اساسي در بیان مفهوم تقیه نداشته و تحفظ و حذْر، وجه مشترک تعاریف ازمجموع معاني مذکور روشن مي

 آنهاست.  

 از نظر شیخ مفید تقیه عبارت استپردازیم : اند که در ادامه به آنها  مياما در اصطلاح، فقها تعاریف گوناگوني از تقیه ارائه نموده

در دین یا در دنیا  و ضرری متضمّن زیان خود و ترک مخالفت بـا مـخالفان در مـواردی کهی و پوشاندنِ عقیده حق کتمانِ  : » از

 (115، ص1363 )مـفید،« . باشد

ي با ی هماهنگمراد از تقیه جلوگیری از ضرر و صدمه دیگری است بوسیله» دارد : شیخ انصاری در تعریف این اصطلاح بیان مي

 (   71ق، ص1414)انصاری، « الفان حق در قول و فعل. مخ

قیه عبارت ت» نویسد : ای فقهي مورد بحث قرارداده که در تعریف آن ميصاحب القواعد الفقهیة در کتاب خود تقیه را به عنوان قاعده

اطر پرهیز از شر آن فرد که احتمال است از اظهار موافقت با دیگری در گفتار یا کردار و یا انجام ندادن کاری که واجب است؛ به خ
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وقوع آن به نسبت به خود او و یا کساني که با وی مرتبط هستند؛ با فرض این که آن گفتار یا آن کار و یا ترک نزد او مخالف حق 

 ( 49- 50، ص 5ق، ج1419)بجنوردی، « است. 

است  تقیه عبارت» کنند : ه را اینگونه تعریف مينیز در المکاسب المحرمه در ذیل بحث درخصوص ولایت جائر، تقی امام خمیني

 (223، ص 2، ج1385، )خمیني« . مـذهب، به انجام اعَـمال بـر طبق مذهب آنان مـخالف از جلوگیری از ضـرر و زیـان قـومِ 

عریف یکي ایرادات آنها، تبر تعاریف فوق اشکالاتي از قبیل عدم اشتمال بر تمام اقسام تقیه وارد است که برای اجتناب از نواقص و 

تقیه » نیم : کاز نویسندگان معاصر که دارای جامعیت و اشتمال بر تمام اقسام تقیه مي باشد را به عنوان تعریف برگزیده بیان  مي

ان، لکبرای حفظ جان یا آبرو و یا مال خویش یا نزدیکان یا هم مس –اعم از عوام و خواص و ائمه)ع(  –عبارت است از اینکه انسان 

و یا بخاطر رعایت مصلحت دین یا مذهب، در مقابل دشمنان دین یا پیروان مذاهب دیگر یا هم مسلکان، عقیده و نظر خود را به 

زبان نیاورد، یا برخلاف عقیده اش را بگوید، و یا در ظاهر مطابق روش ناظران و برخلاف روش خویش رفتار کند؛ خواه آن چیزی 

 (.26-27، صص1388)حسن زاده دلگشا، « ل دین باشد، خواه از فروع دین و خواه از مسائل عرفي که پنهان مي کند، از اصو

 . مفهوم شناسی احکام تکلیفی2-2

تکلیفى،  احکام. احکام شرعى صادر شده به انگیزه بعث یا زجر یا ترخیص مکلّف نسبت به یك عملاحکام تکلیفي عبارتند از 

 .ز انشاى صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملى یا ترخیص در آن عملمقابل احکام وضعى، و عبارت است ا

به طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق مى گیرد و رفتار  ،اباحه و کراهت ،استحباب ،حرمت، جوباقسام این احکام که عبارتند از و

 . در واقع این احکام رفتارت با آنها موجب مثوبت یا عقوبت مى شودمى نماید، و موافقت یا مخالف      آنان را از هر نظر تصحیح

 زحمت دار و داراىوجه تسمیه آن نیز به این جهت است که معمولاً انسان را در جوانب مختلف زندگي تصحیح و توجیه مي کند. 

؛ جمعي از 355، ص3، ج1387، هاشمي شاهرودی؛ 114، ص1385 )فیض،... . : نماز، روزه و کلفت و مشقت مى باشد، مانند

 (106، ص1392محققان، 

ق، 1422)خویي،  «احکام تکلیفي عبارتند از اعتبار صادره از مولي از حیث اقتضاء و تخییر.» در تعریف احکام تکلیفي نوشته اند : 

 (77، ص3ج

ر د در اوائل المقالات، شهید اول دبرخي از بزرگان، تقیه را از جهت حکم تکلیفي مورد بحث قرار دادند که مي توان به شیخ مفی 

 القواعد و الفوائد، شیخ انصاری در رسالة في التقیه و آیت الله مکارم شیرازی در القواعد الفقهیه اشاره نمود. 

به طور قطع تقیه در هنگام بیم بر جان جائز است. و نیز در موراد ترس خطر بر : »  شیخ مفید در القول في التقیه چنین مي نویسد

مال یا گونه های دیگر مصلحت اندیشي نیز جایز مي باشد. تقیه گاه عنوان واجب و تکلیف پیدا مي کند و به صورت واجب شرعي 

در مي آید و در مواری نیز فقط جایز بوده و وجوبي ندارد. در پاه ای اوقات نیز تقیه کردن بهتر از ترک آن است و گاه نیز ترک آن 

 (118ق، ص1414)مفید، « .ده معذور بوده و مورد مذمت و نکوهش نیز واقع نمي شودبهتر است. هرچند تقیه کنن

همانگونه که ملاحظه شد شیخ در عبارات فوق در مقام بیان احکام تکلیفي تقیه بوده و ظاهراً برای اولین بار متعرض این تقسیم 

ه وده و شیخ هم در بحث کلامي به این بحث پرداختبندی شده است. البته در زمان شیخ مفید، بحث فقهي پیرامون تقیه مطرح نب

است، گرچه به لحاظ ماهوی، اصل مطلب و تعبیر به جواز و وجوب، فقهي مي باشد. اما علي الظاهر اولین فقیهي که در کتابي فقهي 
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یه ای را تق وضمن مباحث مرتبط، به این موضوع پرداخته است، شهید اول مي باشد و فقهای قبل صرفاً حکم وضعي صحت عمل

 مطرح نموده اند.    

 شیخ انصاری در رساله ی مستقل تقیه، آن را به پنج قسم واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام تقسیم بندی نموده است. )انصاری،

آیت ( از معاصرین نیز 158( صاحب القواعد و الفوائد نیز تقیه را همین پنج قسم ذکر نموده اند. )مکي، بي تا، ص73ق، ص1414

الله مکارم شیرازی به تبیین این تقسیم بندی پرداخته است. وی این تقسیم بندی را قولي معروف بین اصحاب دانسته و آن را موافق 

 ص، 1ق، ج1411تحقیق تلقي مي نماید. عبارات ایشان تصریح در هر پنج مورد از احکام خمسه تکلیفیه دارد. )مکارم شیرازی، 

389   ) 

این نوشتار در مقام بررسي آن مي باشیم موارد و مواضع تقیه واجب مي باشد که در سه قسم حفظ مذهب، تقیه اما آنچه که در 

 مداراتي و تقیه در امور ضروری قابل تقسیم بندی است که ذیلاً به تبیین آنها مي پردازیم.  

 . تقیه واجب3

ین به تبی "مَواردُ وجوبهِا  "آیت الله مکارم شیرازی پس از بحث درخصوص آیات و روایات راجع به تقیه، در بخشي با عنوان 

 چگونگي کشف )تشخیص( این مورد  مي پردازد :

رع ظر شقطعا کشف موارد وجوب از غیر آن با مراجعه به مذاق شرع و اهمیت بعضي مصالح و رجحانشان بر بعضي دیگر در ن » 

دانسته مي شود، همانطور که کشف بعضي از موارد وجوب با مراجعه به عقل امکان پذیر است، مانند مواردی از قبیل حفظ جان 

زماني که تقیه بر ترک مسح پا و اکتفا بر مسح بر کفش و امثال آن باشد. پس روایات دال بر اینکه تقیه از دین است، و ترک کننده 

ترک تقیه مانند ترک نماز است و نظایر این تعبیرات ناظر بر موارد وجوب آن است و مصالح مهمه ای که آن عقاب مي گردد، و 

 (411-412صص، 1ق، ج1411)مکارم شیرازی،  .«ترک و اغماض از آنها ممکن نمي باشد

د : اینکه اولاً در رجحان و براساس نظر آیت الله مکارم موارد وجوب تقیه از غیر وجوب را در دو مورد       مي توان تشخیص دا

مراجعه مي شود و ثانیاً عقل، بعضي از موارد وجوب را  مي تواند تشخیص  1برتری بعضي مصالح بر دیگری به مذاق شارع مقدس

 دهد.   

 درخصوص دو نکته ی فوق الذکر که از عبارات آیت الله مکارم مستفاد است، باید متذکر شویم که :

شرع بیش از هر چیز به ممارست و احاطه به مبنا و احکام نیاز دارد؛ به خصوص اینکه در فقه اسلامى احکام دستیابى به مذاق اولاً 

تر اینکه لسان بیان احکام، لسان قوانین نوشته در قالب آیات و روایات، اجماعات و قضاوتها با بیانهاى مختلف آمده است، و مهم

تبلیغ و تربیت و اخلاق و حقوق، خداشناسى و معادگرایى در هم آمیخته است.  وگو، سؤال و جواب،نیست، بلکه محاوره و گفت

 .های مختلف شریعت نیاز داردبه همین خاطر ادعاى مذاق شریعت بیش از همه چیز به ممارست و عجین شدن با معارف و حوزه

مت تمسك جست، )حک مي توان یعي شارعارادة تشر دست یابي بهیکي از راههای فرعي هرچند مي توان به مذاق شریعت به عنوان 

( لکن نباید از آسیب های آن از قبیل خطر رویش مذاق از ارتکازات نامعتبر و خطر ورود پنهان و 17-18-26صص، 1385نیا، 

( بنابراین مراجعه به مذاق شریعت در 137، ص1392تدریجي منبع واره های نامعتبر به دانش فقه غفلت کرد. )عشایری منفرد، 

                                                           

ى م به معناى برداشــت فقیه متبحر از مبانى احکام فقهى اســت که در موارد فقدان ادله خاص و عمومات و قواعد کلى، به آن تمســك  مذاق شــریعت .1

  . 715(، فرهنگ نامه اصول فقه، چاپ چهارم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، ص1392جمعي از محققان، )د : نمای
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 هدلال های فقهي که مستلزم تبحر عمیق در آموزه های دین بوده و همچنین با وجود آسیب هایي جدی آن، محل تأمل و مداقّ است

 بوده و استناد هرچه بیشتر به ادله ای را مي طلبد که فاقد چالش ها و آسیب های مذکور است.  

راساس ب خارجي است؛ به طور مثال مصادیق و موارد با شرعي های شاخصه تطبیق تشخیص موارد وجوب تقیه، در ثانیاً کارکرد عقل

 جان تقیه عدم آیا که دهد مي تشخیص در اینجا عقل دارد. اولویت دیگر واجبات به نسبت و است واجب جان حفظ موازین شرع،

  ؟خیر یا اندازد مي مخاطره به را

 شکل خواهد بود :بیان مطلب به شکل قضیه ای منطقي و در قالب قیاس اقتراني به این 

 است. داده رخصت تقیه به اضطرار در شارع:  صغری 

 است. واجبات اوجب جان حفظ شارع دید از:  کبری 

 است. واجب جان حفظ برای تقیه:  نتیجه 

 جز در این حوزه، کارکردی عقل و است مقوله ای شرعي کبری هم و صغری هم همانگونه که ملاحظه مي شود در این قضیه 

ت که قطعی ،ناموس حفظ و جان میان حفظ تزاحم مانند است؛ قطعي فاقد حکم اولویتها و ندارد. در واقع عقل در تزاحمها تطبیق

 حکم عقلي در رفع این تزاحم، معلوم نیست. 

ممکن است اشکال شود که وجوب تقیه با ماهیت ترخیصي تقیه در تنافي است؛ با این توضیح که ادله ای که دلالت بر وجوب تقیه 

دارند با ترخیصي بودن آن منافات دارد. نظیر این مقوله نماز مسافر مي باشد که علیرغم ترخیصي بودن این حکم، مکلف مسافر 

 بخواند. ملزم است که نماز خود را شکسته 

در پاسخ به این اشکال اینگونه مي توان بیان نمود که اضطرار یا علت حکم وجوب است یا حکمت آن؛ در مواردی که به عنوان 

علت حکم ثانوی مطرح است با تحقق اضطرار، حکم ثانوی محقق است، درغیراینصورت حکم اولي عدم تقیه ثابت خواهد بود. 

حکمت حکم مطرح است که دراینصورت لزومي به تحقق اضطرار برای ثبوت حکم ثانوی وجود اما در مواردی اضطرار به عنوان 

ندارد؛ در واقع همانگونه که شارع ترخیصاً و برای دفع حرج حکم به تقصیر در نماز مسافر کرده و امروزه با رفع حرج و ماهیت 

 ی تبعیت حکم از حکمت مي باشد؛ تقیه نیز به عنوانتفریحي مسافرت ها همچنان حکم تقصیر باقي است، که البته این به معنا

حکمي ترخیصي تابع حکمت بوده و در نتیجه با اصل وجوب منافاتي نخواهد داشت. همچنین در تقیه مداراتي علیرغم اینکه نوعاً 

ز آنجایي که احکام حکم تقیه بر آن نیز بار مي شود و ا عنوان اضطرار مطرح نیست، اما به جهت صدق عرفي عنوان تقیه بر آن،

تکلیفي بر پنج قسم منقسم بوده و وجوب نیز یك از آنها محسوب مي شود، در نهایت تنافي و تضادی بین این حکم و ماهیت 

 ترخیصي تقیه متصور نخواهد بود.  

 . روایات دال بر وجوب تقیه3-1

ات حفظ مذهب و روایات وجوب تقیه مداراتي و برخي از روایات در باب تقیه دال بر وجوب آن مي باشند که مي توان به روای

 تقیه در امور ضروری اشاره نمود که در ادامه به تبیین و بررسي آنها مي پردازیم.   

 . روایات حفظ مذهب3-1-1 
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مي باشند،  شدن نابود از ائمه اطهار)ع( معارف از وصیانت مذهب حفظ به جهت تقیه بر وجوب که دلالت  1ین دسته از احادیثا

 ( عبارتند از :  166، ص2ق، ج1425)مازندراني، 

 . روایت اول 3-1-1-1  

 2«تقویت کنید... هینمایید و آن را با تق  تقواى الهى پیشه کنید، و دین خود را با ورع حفظ»

همه راویان حدیث ثقه هستند، بجز سهل بن زیاد که نجاشي، شیخ طوسي، ابن غضائری و ابن داود او را تضعیف کرده اند.  

( واضح است از آنجا که 460، ص1383؛ حلي،  59، بي تا، صابن غضائرى؛  80؛ طوسي، بي تا، ص158ق، ص1407)نجاشي، 

 ي تشریع شده است، التزام به آن واجب مي باشد.  تقیه برای صیانت از دین و حفظ آن و برای تقرب اله

 . روایت دوم 3-1-1-2  

 3...«و آن را با تقیه بپوشانید دینتان تقیه کنید بخاطر حفظ»

( و حسن بن علي کوفي را علامه 16ق، ص1381؛ حلي،  92ق، ص1407ابوعلي أشعری را نجاشي و علامه توثیق نموده )نجاشي، 

، 1381؛ حلي،  281ق، ص1407( و عباس بن عامر را نجاشي و ابن داود )نجاشي، 226و  156صصق،  1420مجلسي )مجلسي، 

ق، ص 1413؛ خویي،  231ق، ص1407یز نجاشي و آیت الله خویي )نجاشي، ( ثقه مي دانند. عبدالله بن أبي یعفور را ن194ص 

( از بزرگان اصحاب و موثق مي دانند. اما جابر مکفوف توثیق نشده و صرفاً در باب اصحاب امام صادق)ع( با نام جابر المکفوف 102

باشد؛ به نحوی که اگر حفظ اصل دین ( دلالت این حدیث نیز مانند روایت قبل مي 219ق، ص 1427الکوفي آمده است. )طوسي، 

 مشروط به تقیه باشد، الزاماً و وجوباً باید به آن عمل نمود.   

 مداراتی  تقیه روایات .3-1-2   

تقیه مداراتي و اوامر الزامي ائمه)ع( درخصوص التزام به آن، یکي از ادله تقیه واجب به شمار مي رود که در ادامه به تبیین و بررسي 

 از این روایات پرداخته و به تبیین دیدگاه شیخ انصاری و امام خمیني در این خصوص خواهیم پرداخت. دو مورد 

 4. روایت اول3-1-2-1

 در را خویش پدر، بدش کار با بد فرزند همانا. شویم سرزنش کار آن با ما که کاری از بپرهیزید: صادق)ع( مي فرمودند  امام» 

. سرزنش مایه و ننگ نه، باشید افـتخار مـایه و زینت پیوستید او به و بریدید همه از که کسي بـرای. دهدمـي قـرار سرزنش معرض

 نباید آنـان یـابید. حـضور مردگانشان جنازه تشییع در و کنید عیادت را آنها بیماران، بگزارید هایشان نمازقبیله میان در آنها با

                                                           
 . 218ص، 2کلینی، ج.1
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 پرستیده خبأ از بهتر چیزی به پروردگار، خدا به سوگند. سزاوارترید نیك کارهای بـه شما زیرا؛ بگیرند پیشي شما بر نیك درکارهای

 1«.تقیه کردن: فرمود ؟ چیست خبأ: پرسیدند . نشد

 طوسي شیخ الفهرست ( و در 340ص ق،1381داود توثیق نموده )حلي،  ابن را عطار یحیي بن محمد در سلسله سند این روایت، 

( علي بن حکم انباری نیز در رجال کشي توثیق شده 25است. )طوسي، بي تا، ص شده معرفي القُم شیخ عنوان با محمد بن احمد

ق، 1383( هشام کندی را برقي در رجالش در زمره اصحاب امام صادق)ع( شمرده است، )برقي، 570ق، ص1490است. )کشي، 

وده و هشام را از خواص اصحاب امام کاظم)ع( مي داند. )خمیني، ( ولي امام خمیني از این روایت تعبیر به صحیحه نم35ص 

 ( 56، ص1387

اطلاق عبارات، دال بر اشتمال آن بر تقیه مداراتي است؛ با این توضیح که افعال امر مصرح در حدیث، افاده وجوب  از نظر دلالت،

 نموده و التزام به مفاد آنها الزامي است. 

مام خمیني معتقد است که هیئت إفعل دلالت بر وجوب مي کند و در نظر ایشان دلیل آن نیز درخصوص دلالت امر بر وجوب، ا

، 1387شود لازم مي باشد. )فاضل لنکراني،  وارد ترخیصي مولا جانب از که زماني عبارت است از اینکه اطاعت امر در نزد عقلاء تا

جت دانسته و اطاعت از آن را لازم و مخالفت کننده با آن را ( بر این اساس، عقلا صدور هیئت إفعل را از ناحیه مولا ح257ص

مستحق عذاب مي دانند. لازمه این حکم عقلا ظهور هیئت إفعل در بعث و تحریك وجوبي است. البته به زعم برخي دیگر از علماء، 

حکم  قانون عبودیت و بندگي، عقل به مقتضای دلالت بر وجوب به حکم عقل است؛ یعني وقتي امری از ناحیه مولا صادر مي شود،

، 1ق، ج1417به وجوب امتثال و استحقاق عقاب درصورت مخالفت نموده تا زماني که مولا در ترک ترخیص نداده باشد. )خویي، 

( بیان آیت الله خویي در مقابل نظر صاحب کفایه مي باشد که معتقد به دلالت صیغه امر بر وجوب به شکل وضعي است. 291ص

 (70بي تا، ص )خراساني،

 باشد، امری مسلم مي "بگزارید نماز هایشانقبیله با آنها در میان "براساس مباني امام خمیني و آیت الله خویي، ظهور وجوبي جمله 

به جهت وجود قرینه  " یـابید. حـضور مردگانشان جنازه تشییع در و "کنید. عیادت را آنها بیماران "اما اوامر بعدی روایت یعني 

مناسبت حکم و موضوع، دلالت بر استحباب دارد. اما طبق مبنای صاحب کفایه، یا تمام اوامر باید بر وجوب دلالت کنند که بعید 

 را ثابت       نمي کند.    -تقیه وجوب –به نظر مي رسد و یا اینکه باید بر استحباب دلالت کنند که البته مدعای ما 

         2 دوم . روایت3-1-2-2

 چیره خود بر را مردم ،کنممى سفارش الهى تقواى به را شما :فرمود مى که شنیدم (ع)صادق امام از :گوید  سنان بن اللّه عبد»

 سپس «کنید معاشرت و گفتگو به خوبى همه مردم با» :فرماید مى کریم قرآن در جلّ  و عزّ خداى همانا شویدمى خوار که نگردانید
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  .7، ص12حرعاملی، ج.2
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 با و .اشدب ضررشان به یا نفع به چه اگر بدهید شهادت و ،شوید حاضر شانجنازه تشییع در ،کنید عیادت آنان بیماران از :فرمود 

    1«.شود مشخص است متفاوت آنان و شما میان آنچه تا بگزارید نماز مساجدشان در آنها

شمارد که به گفته از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهماالسلام مي فقیه یکي از ششاز لحاظ سند، کشي حسن بن محبوب را  

، شیعه را نیز عبدالله بن سنان نجاشي( 556ق، ص1490. )کشي، ، طایفه شیعه بر صحت روایات و علم و فقاهتشان اجماع دارندوی

روایت از جهت سند صحیح ( لذا 214ق، ص1407معرفي مي کند. )نجاشي، جلیل، دارای عظمت و بدون بدگویي از سوی دیگران 

 بوده و دلالت آن نیز همانند حدیث قبلي است.  

را مصداقي از تقیه خوفي تلقي نموده و آن را مستحب دانسته و در موضوع آن ضرر تدریجي را شرط شیخ انصاری تقیه مداراتي  

ت از تقیه مستحب عبار»دارد :  مي بیان چنین و داشته اشاره مداراتي تقیه به مستحب تقیه درخصوص بحث ضمن مي داند. وی

 جيتدری صورت به هرچند آن رعایت عدم که شکل این بهشود،  مي  ضرر معرض در نگرفتن قرار سبب آن انجام که است موردی

 غالبا رفتاری چنین که، با آنها زندگي از جستن و دوری سنت اهل با سازش و مدارا ترک مثل شود، مي فرد بر ورود ضرر سبب

 (73ق، ص1414)انصاری، « گردد. مي آنها ایجاد ضرر ورود و موجبات شده آنها بغض و ایجاد دشمني به منجر

همانطور که از صراحت تعابیر شیخ پیداست، ایشان تقیه مداراتي را واجب نمي داند و صرفاً برای آن جنبه استحبابي قائل است. در 

واقع مدارا با اهل سنت را صرفاً امری مستحسن دانسته و سازش و رفق با آنان را به جهت دفع دشمني و کینه توزی و هم زیستي 

 د.   مسالمت آمیز مستحب مي دان

تقیه مداراتي را مورد بحث و بررسي قرار داده است، در تعریف آن مي  2امام خمیني به عنوان اولین فقیهي که به طور مبسوط   

تقیه ای که مطلوب در آن یکپارچگي و وحدت کلمه مي باشد با جلب محبت و مودت مخالفان، بدون اینکه مانند تقیه »نویسد : 

ع از تقیه با تقیه خوفي کاملاً آشکار ( از این تعریف امام، تفاوت این نو7، ص1387)خمیني، « خوفي ترس از ضرری در میان باشد.

است؛ در تقیه مداراتي خوف بر نفس یا دیگری سبب التزام آن نمي باشد، بلکه مصالحي بالاتر از امور شخصي و جزئي ملاک عمل 

عمل به تقیه  يبر مبنای آن بوده که البته به عقیده ایشان این الزام وجوبي است. همانگونه که از تعریف نیز مستفاد است امام خمین

متوقف بر ترس از جان  –تقیه مداراتي –جواز یا وجوب این نوع تقیه »مداراتي را واجب دانسته و درخصوص آن مي نویسد : 

خود یا دیگران نیست؛ بلکه مصالح نوعیه مي تواند سبب وجوب این نوع از تقیه از مخالفان شود، درآنصورت تقیه و کتمان سرّ 

( مصالح نوعیه که از آن 71، ص1387)خمیني، « شخص نسبت به جان خود یا دیگران در امنیت باشد.واجب مي شود حتي اگر 

مصالح عام، مقابل مصالح ؛ امور داراى مصلحت براى عموم افراد جامعهتعبیر به مصالح عام نیز       مي شود عبارت است از 

وم و یا اکثر افراد جامعه در نظر گرفته شده، نه منفعت شخصى بوده و به مصالحى گفته مى شود که در آن، نفع و مصلحت عم

 (737، ص1392)جمعي از محققان،  شخص یا گروهى خاص.
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مرحوم نراقی در جلد هشتم مستندالشیعه و مرحوم سبزوارى نیز متعرض بحث تقیه مداراتی شده اند که از جمله آنها می توان به  متأخرفقهاى برخی البته .2

که امام خمینی دراين خصوص داشته اند بی سابقه می  یتفصیل تفكیک اين عنوان از ساير اقسام تقیه و بسط و اشاره نمود. لكن در جلد دوم مهذب الْحكام

 د. نماي

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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مطابق مبنای امام، صرف خوف بر جان خود یا دیگری مجرای التزام به تقیه        نمي باشد، چراکه مصلحت عموم آحاد جامعه که 

ب وجوب تقیه را فراهم خواهد نمود. ایشان که بر تقیه مداراتي مطلوبیت ذاتي سب ای بسا مهمتر از منافع شخصي و جزئي است،

متصوراند ضمن بیان این نکته که عبادات انجام شده برطبق آن از محبوب ترین و بافضیلت ترین عبادات محسوب مي شود، این 

 لت بر این مطلب دارد.  نوع از تقیه را مختص به عامه و اهل سنت مي دانند، کما اینکه روایات فراواني دلا

 امام خمیني راز این مطلب را اصلاح امور مسلمین به وسیله وحدت کلمه بین آنان دانسته و مي نویسد : 

این مطلب ای بسا اصلاح امور مسلمین به واسطه تحقق وحدت کلمه بین آنان باشد و اینکه با عدم تفرقه در بین سایر ملتها  سرّ»

چراکه در زمانهای  حت سلطه کفار و سیطره بیگانگان قرار نگیرند. شاید هم صلاح شیعیان مورد نظر باشد،خوار و ذلیلي نشوند و ت

 «گذشته به جهت اینکه گروهي اندک بوده اند و اگر تقیه نمي کردند به طور قطع در معرض زوال و نابودی قرار مي گرفتند.

 (70، ص1387)خمیني، 

مام مستفاد است، تفاوت دیدگاه آنان نسبت به ضرورت و نحوه تعامل با مخالفین مي باشد که آنچه که از مقایسه نظرات شیخ و ا

البته نباید مقطع تاریخ حیات این دو فقیه را دور از نظر پنداشت؛ دوران حیات امام خمیني و مصالح مختص آن زمان و زعامت 

ئاتي را        مي طلبید که شاید در زمان شیخ انصاری مجرایي برای حکومتي ایشان که علاوه بر مقام إفتاء عهده دار آن بودند، اقتضا

جریان نداشت. اما نهایتاً ضرورت حسن هم زیستي با مخالفان در قالب تقیه با عنایت به طمع دشمنان دین به اختلافات و بهره 

حبابي امری انکارناپذیر است؛ هرچند برداری از آن وتاثیرات نامطلوب آن بر پیکره امت اسلامي، چه به صورت وجوبي و چه است

 قول به وجوب ضروری تر و معقول تر به نظر مي رسد. 

 در امور ضروری  تقیه روایات .3-1-3   

مجرای بحث در این بخش است  دیگران عرض خود یا و مال و جان از خوف در وجوب تقیه در امور ضروری به جهت اضطرار 

 که ذیلاً به بیان ادله روایي آن      مي پردازیم. 

 : 1. روایت اول3-1-3-1

     2«.شودکه گرفتار آن مىهنگامي  کننده خود داناتر به مورد تقیه استو تقیه هنگام اضطرار و ناچارى است،تقیه » 

( حماد بن 234، ص2ق، ج1403است.)امین،  داده قمي انجام هاشم بن ابراهیم وثاقت درباره مفصلي صاحب أعیان الشیعه بحث   

ق، ص 1427؛ طوسي،  132ق، ص 1383؛ حلي،  142ق، ص 1407عیسي الجهني را نجاشي، ابن داود و شیخ طوسي )نجاشي، 

شي، بود. )نجا مقدم خویش زمان در اصحاب همه بر حلي علامه الشیباني نیز به نقل نجاشیو أعین بن ( توثیق نموده و زراره334

اردبیلي توثیق شده  محقق الرواه نیز در رجال نجاشیو جامع ربعي بن عبد الله بن الجارود( 76ص ق،1381؛ حلي،  175ق، 1407

 (281، ص1ق، ج1403 ؛ اردبیلي، 167ق، ص1407است. )نجاشي، 

ت است و ثانیاً تشخیص ضرورت امری شخصي از عبارات حدیث مي توان اینگونه برداشت نمود که اولاً تقیه به هنگام ضرور 

است؛ درواقع این وظیفه خود مکلف است که با تشخیص احتمال خوف و ضرر یا قطعیت ضرر عقلایي نسبت به خود یا دیگری، 

 ملتزم به تقیه شده یا از آن اجتناب کند. 

                                                           
 .      219ص، 2ج، کلینی .1
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 :  1روایت دوم )صحیحه فضلاء(. 3-1-3-2   

  2.«را برایش حلال کرده است خدا آن قطعاًگردد و بدان ناچار مى انسانتقیّه در هر چیزى است که »

هاشم که وثاقت آن دو ذکر شد، ابن ابي عمیر در جامع  بن ابراهیم و پدرش ابراهیم بن در سلسله سند این روایت علاوه بر علي

 یحیي بن ( و معمر8ق، ص1381)حلي، الجعفي رجال علامه حلي  الرحمن عبد بن ( إسماعیل56، ص2ق، ج1403 الرواه، )اردبیلي،

( و زراره 144ق، ص 1427شده اند. وثاقت محمد بن مسلم )طوسي،  (توثیق425ق، ص 1407سام در رجال نجاشي )نجاشي،  بن

( نیز محرز است. با توجه به اینکه راویان حدیث از ثقات مي باشند، از آن به 76ق، ص1381؛ حلي،  175ص  ق،1407)نجاشي، 

ار مي ای جریان آن، اضطراین حدیث نیز مانند روایت قبل، ناظر بر تقیه خوفي است؛ چراکه مجرصحیحه فضلاء تعبیر مي شود. 

 باشد. 

 امام خمیني در خصوص دو حدیث فوق مي نویسد : 

مقتضای عموم دو حدیث، جواز تقیه در هر چیزی است که انسان مضطر شود؛ مثل اینکه بر جان یا آبروی خودش خوف داشته »

انش خوف داشته باشد، یا بر مالي که اگر باشد، یا بر جان یا آبروی کسي که به منزله خودش است که همان خویشاوندان و نزدیک

از او گرفته شود در حرج و مشقت شدیدی گرفتار مي شود، خوف داشته باشد بدون اینکه بین حق الله و حق الناس تفاوتي وجود 

 (238، ص2، ج1385)خمیني، « داشته باشد، مگر ریختن خون.

 . نتیجه گیری4

 گونه بیان نمود :در مجموع مي توان براساس ادله ی مذکور این

هر عمل تقیه ای همانند سایر افعال و اعمال مکلفین، محکوم به یکي از احکام تکلیفي بوده و موارد وجوب آن در سه  -1

 دسته تقیه برای حفظ مذهب، تقیه مداراتي و تقیه در امور ضروری قابل تقسیم بندی است. 

باشد  يتابع حکمت حکم م یصيترخ يبه عنوان حکم یهندارد؛ چراکه تق يمنافات یهتق یصيترخ یتبا ماه یهوجوب تق -2

بر  یهعنوان تق ياما به جهت صدق عرف یست،نوعاً عنوان اضطرار مطرح ن ینکها یرغمعل یزن يمدارات یهنه علت آن؛ در تق

از آنها  كی یزبر پنج قسم منقسم بوده و وجوب ن یفياحکام تکل که یيشود و از آنجا يبار م یزبر آن ن یهحکم تق آن،

 متصور نخواهد بود.    یهتق یصيترخ یتحکم و ماه ینا ینب یو تضاد يتناف یتشود، در نها يمحسوب م

روایات حفظ مذهب دالّ بر این مطلب است که اگر حفظ اصل دین مشروط به تقیه باشد، الزاماً و وجوباً باید به آن  -3

 نوع این وجوب یا تقیه مداراتي، اوامر دلالت بر وجوب تقیه مداراتي مي کنند، چراکه جوازعمل نمود. درخصوص 

 مخالفان از یهتق از نوع این وجوب سبب تواند مي نوعیه مصالح بلکه نیست؛ دیگران یا خود جان از ترس بر متوقف تقیه

 شود. وجوب تقیه در امور ضروری نیز براساس روایات امری مسلم و انکارناپذیر است.    
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 .  بیروت المفید، دار دوم، چاپ والمختارات، المذاهب في المقالات أوائل ،(ق.هـ1414) النعمان، بن محمد بن محمد مفید،

 .قم ،رضي شریف نشر الإنتقاد، بصواب الإعتقاد تصحیح ،(1363)،  بي نا

 .  قم السلام، علیه امیرالمؤمنین مدرسه سوم، چاپ ،1ج الفقهیة، القواعد ،(ق.هـ1411) ناصر، شیرازی، مکارم

 .قم المفید، مکتبة اول، چاپ ،2ج ،الفوائد و القواعد ،(تا بي)  محمد، الدین شمس مکي،

 .قم اسلامي، انتشارات دفتر النجاشي، رجال ،(ق.هـ1407)  علي، بن احمد الحسن ابو نجاشي،

 المعارف دائرة مؤسسه اول، چاپ ،3ج السلام، علیهم البیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ،(1387) محمود، شاهرودی، هاشمي

 .قم اسلامي، فقه

 ب( مقالات

 .نهم شماره سوم، سال حقوق، و فقه تخصصي فصلنامه شریعت، مذاق ،(1385) محمود، نیا، حکمت

 سال السلام، علیهم بیت اهل فقه مجله آن، فقهي شناسي آسیب و شریعت مذاق چیستي ،(1392) محمد، منفرد، عشایری

 .73 شماره نوزدهم،
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Abstract 
For a long time, the issue of Taqiyyah in urisprudential issues and jurisprudential rules has been discussed and 
studied by early and late jurists, and by studying its various dimensions, various aspects of this concept have 
been explained. Taqiyyah has always been used and committed as a rational solution and documented in the 
book and tradition and a means of protection in the face of threats and dangers of the opposition. Since 
Taqiyyah is mainly manifested in the form of action, it has the ability to apply to all five types of obligatory 
rulings; Obligatory Taqiyyah, which is one of the most important types, can be limited and drawn in three parts: 
Taqiyyah for the preservation of religion, reconciliatory Taqiyyah, and Taqiyyah in essential matters. This article 
uses analytical-descriptive method and inferential approach using library resourcesseeks to explain the 
narrated evidences of the necessity of Taqiyyah in the mentioned positions that the given narrations in all three 
positions indicate the necessity of Taqiyyah and the obligation of practical commitment to Taqiyyah is used by 

them. 
Key words: Taqiyyah, obligatory decree, urgency, tolerance 
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